
 

 

ی خانمیرزاشناختباستان  یهاافته یبراساس  ،حوزه جغرافیایی زاگرس مرتفعدر   ییسفال لپو ی پراکندگ  یبازشناس   

 چکیده:

در دسترس بودن منابع آب )رودهای دائمی و فصلی(، خاک حاصلخیز و توپوگرافی منطقه از عوامل    ، نظیر شهرستان خانمیرزا  محیط طبیعی  هایقابلیت

ای و گیری تعاملات منطقهاز تاریخ تا عصر حاضر است. با شروع دوره نوسنگی و شکلگیری استقرارهای مهم و شاخص از دوران پیش اثرگذار در شکل 

های پنجم و چهارم، جنوب استان و به ویژه منطقه خانمیرزا مکان مستعدی برای بررسی  ای و شدت گرفتن آن در دوره های بعد بخصوص در هزارهفرامنطقه

تر، با نام  ق.م در زاگرس جنوبی )استان فارس کنونی( با اصطلاحی تخصصی  3و4های فرهنگی و اقتصادی است. هزاره  و مطالعه این ارتباطات و برهمکنش

های میدانی  شود. نتایج منتشر شده از فعالیتازتاریخ این مناطق شناخته میعنوان یکی از مهمترین مراحل گاهنگاری پیش فرهنگ لپویی معرفی شده و به

بختیاری( وشناسانه درخصوص چگونگی زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و مذهبی این دوره در نواحی زاگرس مرکزی )جنوب استان چهارمحالباستان

فرهنگ لپویی منطقه بختیاری مربوط به گزارشات  های  ویژگیبسیار محدود و در بسیاری از موارد ناقص است. حجم زیادی ازاطلاعات موجود درخصوص  

های جدید ناهمگونی  عنوان منبع اطلاعاتی مقالات متعددی استفاده شد. نتایج برخی مقالات منتشرشده با یافتهقدیمی زاگارل است، که از این گزارشات به

های سفال لپویی جنوب زاگرس مرتفع، پراکنش ضمن معرفی مشخصه  شناختی جدید،های باستانبا اتکا بر یافته در این پژوهش قصد داریم  وسی دارد.  محس

های  بندی یافتهشناسی و طبقهگونههای میدانی و مطالعات  طبق نتایج بررسیو حوزه نفوذ و گسترش این فرهنگ را در این محدوده مورد بازنگری قرار دهیم.  

سفال لپویی در منطقه موردمطالعه در دو گروه ظریف و خشن    بختیاری انجام داده است،وفرهنگی )سفال( که یکی از نگارندگان در بخش جنوبی چهارمحال 

های سطحی بررسی میدانی از تعداد با توجه به یافتهبندی است که طبق مقایسات صورت گرفته مشابهت بسیار زیادی با سفال لپویی فارس دارد.  قابل طبقه 

ی شواهد استقراری از دوره نوسنگی تا دوران اسلامی هستند، سفال شاخص دوره لپویی به دست آمده است. محوطه باستانی، که برخی از آنها دربردارنده   27

هایی از زاگرس لپویی علاوه بر منطقه فارس )زاگرس جنوبی( تا بخشحوزه نفوذ فرهنگ  های لپویی  بنابر نقشه موجود درخصوص الگوی پراکنش محوطه 

 باشد، گسترش یافته است. مرز با خوزستان میکه هم ،ترین بخش آنجنوبی )مرتفع( و مرکزی

 

 سنگ جدید، سفال، زاگرس مرتفع لپویی، خانمیرزا، مس : کلمات کلیدی

 مقدمه:

شناسی ایران  از دیرباز در باستان  شهرنشینی و چگونگی فرآیند گذار به این دوران  به خاطر نقش محوری آن در شناخت فرهنگ و تمدن  سنگومس عصر  

های مطلق و نسبی است، که نتایج آن در  متکی به گاهنگاری  شناختی موجود در این دوره فرهنگی اطلاعات باستان  .داشته است  ایو ویژه  جایگاه خاص

مواهب برخورداری از    دلیل موقعیت استراتژیک،به های مختلف جغرافیایی منتشرشده است. حوزه زاگرس مرکزی و به تعبیری دیگر زاگرس مرتفع  حوزه

باستانی شاخص دلیلی بر این مدعاست. در این   هایمحوطه   وجود  مختلف بشری بوده وهای  گروهپذیرای    سنگیاز دوران پارینه  طبیعی و فرهنگی خاص

محدوده جنوبی زاگرس ای از مطالعات سهم استان خوزستان و لرستان و بخشی از فارس بوده و در این میان توجه کمتری به  حوزه جغرافیایی، حجم گسترده 

و مناطق پست دشت   منطقه بختیاری  یمناطق کوهستان  نیب  یکه جوامع کوچرو در تبادل فرهنگ   یو نقش   منطقه  یارتباط  تینظر به اهم شده است.    مرتفع



 

 

های  شناخت ویژگی  ،در منطقه حاکم است  زیکه هم اکنون ن  یشتیو با توجه به نوع مع  اندکرده یم  فایا  خیفارس در طول تار  یاخوزستان و مناطق جلگه

  است. یضرور سنگ برای دستیابی به چگونگی این برهمکنش امری لازم وومختلف زندگی بشری به ویژه عصر مس ندورا

پیش دوران  گاهنگاری  توالی  درخصوص  موجود  اطلاعات  از  زیادی  چهارمحالازبخش  منطقه  است. وتاریخ  زاگارل  آلن  کارهای  به  مربوط  بختیاری 

سنگی و فراپارینه سنگی  در منطقه بختیاری شروع شد. تیم تحقیقاتی وی در مورد عصر سنگ و ادوار پارینه 1974شناختی زاگارل در سال مطالعات باستان

ها را شناسایی و معرفی نمودند. اما درخصوص دوران های ابزارسازی مختص به آن ای ابزار سنگی این دوران، ویژگیمنطقه با مطالعات تطبیقی و مقایسه

مک گرفته است و  تر است. زاگارل برای معرفی این دوران از اسامی و اصطلاحات بومی و محلی کتاحدودی متفاوت  وسنگی نتایج پژوهشنوسنگی و مس

قلعه رستم، فرهنگِ اسکندری، فرهنگِ چله باعناوین فرهنگ  مثال،  برای معرفی دوران  به طور  به ترتیب  افغان و همچنین فرهنگِ شهرک  قلعه  گاه و 

های نوین و استفاده از مطالعات  (. در دو دهه گذشته با ورود روش 33،35،40:  1974وسنگ قدیم، میانه و جدید استفاده نموده است )زاگارل،  نوسنگی، مس

های سفالی منطقه برگزیده شد )فرهنگ قلعه  هایی که برای نامگذاری فرهنگهای فرهنگی، مشخص گردید بسیاری از مولفهای یافتهتطبیقی و مقایسه

عصر در حوزه فارس  فرهنگی دوران همهای  گاه و قلعه افغان و فرهنگِ شهرک( تشابهات بسیار نزدیکی با مشخصهرستم، فرهنگِ اسکندری، فرهنگِ چله

یکی از مهم ترین مراحل گاه  توان با مطالعات آزمایشگاهی و ارائه تاریخگذاری مطلق برهمکنش هر دوره را مطالعه و بررسی نمود.  و خوزستان دارند و می 

آبریز رودکُر در استان فارس که لپویی خوانده شده است، لاو جنوب ف   فارس   ازتاریخ در منطقهنگاشتی دوره پیش ایران، به نام محوطه ای در حوزه  ت 

یه  لا های سفالی به دست آمده از  . این مرحله گاه نگاشتی نخست بر اساس تفاوت مشهود در یافته(Langsdorff & McCown, 1942) باشدمی

آن را معرفی نموده اند. با بررسی های سامنر در حوضه    5  ها متمایز شده و با نام بَکون الفهیلا یی محوطه باستانی تل بَکون الف است که از سایر  بالا 

در مجموعه ای از محوطه های باستانی اطراف روستای لپویی در منطقه زرقان فارس و در مجاورت    5کُر و دشت مرودشت ، مشابه سفال بَکون الف    رودخانه

گذاری شد. به عقیده  نام   (Summner)توسط سامنر  (پوییلَ)رودکُر دیده شد و به دلیل تراکم بیشتر آثار این دوره در حواشی این روستا، با نام این روستا  

ق.م قرار داشته و فاصله میان فرهنگ های بَکون  3400تا  3900یها، فرهنگ لپویی در هزاره چهارم ق.م تقریبا در حدود سالگرانپژوهشسامنر و دیگر 

های سفالی، چندمحوطه در دشت خانمیرزا و لردگان های میدانی زاگارل باتوجه به یافتهدر بررسی.(42:1399)قاسمی و همکاران،  و بانش را پر کرده است

به دوره مس  دانست و در کتاب خود سفال ورا مربوط  لپویی و  سنگ جدید  با فرهنگ  را  این دوره  مقایسه کرد )همان:هاسفالهای  (. در  43ی تل گسر 

را تحت عنوان دوره مس  1390-1389-1388های سالبررسی را در  14سنگ جدید معرفی کرده و تعداد  وحسن رضوانی سفال شاخص لپویی  محوطه 

های  در دو فصل با عنوان بازنگری در بررسی  1403(. یکی از نگارندگان در اردیبهشت  1390شهرستان خانمیرزا مربوط به این دوره دانسته است )رضوانی

محوطه را در منطقه خانمیرزا با توجه به وجود سفال شاخص لپویی مربوط به این دوره دانست. بنابراطلاعات 27میدانی جنوب چهارمحال و بختیاری، تعداد 



 

 

سنگ جدید منطقه چهارمحال و بختیاری و خاصه شهرستان خانمیرزا و سفال فرهنگ لپویی در فارس به وهای سفالی دوره مسمنتشر شده درزمینه ویژگی 

 توان این دو فرهنگ سفالی را با یکدیگر مقایسه نمود. وضوح می

 پرسش و اهداف پژوهش: 

 های سفالی فرهنگ لپویی حوزه فارس و چهارمحال و بختیاری چگونه است؟میزان شباهت مشخصه

 پذیر است؟تر برای این فرهنگ چگونه امکان بازنگری در حوزه گسترش فرهنگ لپویی و ارائه محدوده نفوذ گسترده  ،های جدیدباتوجه به یافته 

 روش شناسی پژوهش: 

ی بررسی ما اساساً بر پیمایش شیوه   .با توجه به توپوگرافی، وسعت، محدودیتهای موجود و استعدادهای منطقه انجام گرفت  میدانی شهرستان خانمیرزابررسی  

تقسیم کرده و با توجه به زمان بررسی،   هادشتها و  کوهستان، دره  بخش بررسی را به سه  ه  انداز منطق  ها، چشمدر این بررسی  پهنه های مختلف استوار بود. 

برای داشتن درک بهتر و مطلوب    در این روش   های مختلف بررسی گردید.نسبت  انداز به   های گوناگون این چشمشمار افراد و وضعیت توپوگرافی، بخش

 و پیش از آغاز بررسیِ هر روز، آن بخش ار نقشه مورد بررسی و مطالعه قرار می گرفت   استفاده کردیمتوپوگرافی     25000/ 1های  از نقشه نسبت به منطقه  

 . ی بررسی در این گزارش ارائه شده هیچ بخشی بدون پیمایش بررسی نشده استهایی که از محدوده توان گفت که در نقشهبدین ترتیب می و 

شده باشد. پس از    ی گردآوریولی کوشش شد از هر گروه سفالی نمونه هایی در مجموعه   ،انجام شد  تصادفیی  ها به شیوه برداری از سطح محوطه   نمونه

های سفالی قطعات موجود را جمع آوری کرده و در انتها با ایجاد یک بانک سفالی بر روی محوطه با تاکید بر  ابتدا از تمامی گونه شناسایی محوطه باستانی، 

 سفال   ،هاگونه سعی شد از همه    به طور کلی  غیرشاخص خودداری کرده و آنها را بر سطح محوطه رها نمودیم.گونه های شاخص از برداشتن نمونه های  

و در نهایت موقعیت   از نرم افزار کورل طراحی شده  هو با استفاد  که تهیه شده بود، وارد گردید  مخصوص  فرم  درم  لازعات  لاآوری گردد و اط  جمع  شاخص

جهات اصلی از محوطه ها تهیه و تنظیم  در و توسط عکاس هر گروه عکس ها گردیدثبت می GPS یاب های باستانی با استفاده از دستگاه مکان محوطه

   شد.می

 پیشینه پژوهش: 

شناختی استان فارس متوجه خواهیم شد تاکنون پژوهشگران متعددی )ایرانی و خارجی( به شناسایی و معرفی فرهنگ  با مرور تاریخچه مطالعات باستان

ها اشارات مستقیم و غیرمستقیم شده است. اما در سوی دیگر،  لپویی پرداختند. در بخش گاهنگاری و شناخت فرهنگ لپویی تقریبا به تمامی این پژوهش

های های پیشین بوده است. دراین بخش فقط پژوهشمطالعات محدودی درمنطقه چهارمحال و بختیاری انجام شد، که بیشتر مبتنی بر معرفی نتایج بررسی

های نفوذ آن در کوهستانفرهنگ لپویی و حوزه  ای با عنوان  در مقاله   1398کنیم. علیرضازاده نودهی و همکاران در سال  مرتبط با عنوان مقاله را ذکر می



 

 

های منتشر شده که توسط زاگارل، خسروزاده وجولایی انجام شده بود، اقدام به معرفی حوزه نفوذ  با استفاده از نتایج بررسی و کاوش   چهارمحال و بختیاری

 پتروگرافی   روش   براساس   بختیاری باشمال فارس ولپویی چهارمحال  سفال  تطبیقی  یمطالعهای دیگر با عنوان فرهنگ لپویی در این استان کردند. در مقاله

نگاهی اجمالی برتشابهات فرهنگی وحوزه ای با عنوان  قاسمی و همکاران در مقاله  1399به ارائه نتایج و گزارش مطالعات آزمایشگاهی پرداختند. در سال

پویی در فارس، نتایج منتشر شده در  ( ضمن بررسی حوزه نفوذ فرهنگ لشناختیهای باستانبر اساس یافته)  پراکندگی، گسترش ونفوذ دوره لپویی فارس 

تنها به    موردنظر، محققان  در پژوهشبختیاری را بررسی کردند و به نوعی تکرار نتایج پژوهشگران قبلی بوده است.  ومناطق همجوار از جمله چهارمحال

مقاله حاضر ضمن بازنگری    لی درو   کردند،هایی که در بررسی میدانی زاگارل و رضوانی به عنوان محوطه های مس سنگی جدید معرفی شدند اشاره  محوطه

حوزه نفوذ فرهنگ لپویی گسترش  های جدیدی را تحت عنوان  شناختی حاصل از بررسی میدانی محوطههای باستانبا تکیه بر یافتهموجود،  در اطلاعات  

های قدیمی را مدنظر قرار  یی صرفا اطلاعات موجود از بررسیمقالات و منابع موجود درمورد حوزه نفوذ فرهنگ لپولازم بذکر است تمامی    معرفی نمودیم.

 شناختی جدید است که باعث تجدیدنظر در حوزه نفوذ و گسترش فرهنگ لپویی شده است. های باستاندادند و در این پژوهش تمرکز اصلی بر یافته

 مروری بر گاهنگاری دوره لپویی: 

دوره مس وسنگ جدید مرحله مهمی   .در تحول اجتماعی  اقتصادی و سیاسی در غرب آسیا، از جمله ایران بود مهم و اثرگذار. م یک دوره قهزاره چهارم 

لویی واندنبرگ است های  زنیگاری فارس بر پایه گمانه نوالی گاهبه طورکلی تشود.  گیری جوامع پیچیده اولیه در استان فارس محسوب میدر زمینه شکل

ت لاهر چند مطالعات واندنبرگ تا به امروز از نظر کمی با ارزش هستند، اما مشک  (Vandenberghe,1952)دی انجام شد  لامی   1950که در سال  

بعد از او که   یهاها و پژوهشنگاری فارس و منطقه مرودشت وجود دارد که حتی کاوش بندی توالی گاهخصوصا طبقهوی ،   عمده و متعددی در مطالعات

ازتاریخ فارس پرداخت.  های پیشفرهنگ  توالیشناسی بود که به  توسط سامنر انجام شده، آن را نیز به طور کامل حل ننموده است. سامنر نخستین باستان

شناسان  ئه داد که همچنان مرجع باستانهای پیشین، یک گاهنگاری کلی برای فارس اراها و بررسیاو با بررسی خود در حوضه رودکُر و بازبینی نتایج کاوش 

های محلی های چهارم و سوم ق.م در فارس به ترتیب با عنوانهای هزاره -بندی سامنر، فرهنگدرطبقه(.   sumner:1972:162)این حوزه است  

ر استان فارس مربوط به فرهنگ لپویی است که بر اساس توالی هزاره چهارم و پنجم د  .(228:1399)منصوری،  شودلپویی، بانش و کفتری شناخته می

های مهم در توالی گاهنگاری یکی از دوره(. دوره لپویی  2:1394)حبیبی و همکاران،  شناسی از چند محوطه باستانی شناسایی شده استیه نگاری باستانلا 

طی چند دهه اخیر با توجه به شناسایی اندک  فارس جای گرفت.جدول گاهنگاری و مطالعه در شناسایی و استان فارس بوده که بعد از  شناسی ایران باستان

های این دوره موجود است.به عقیده سامنر  عاتی از ویژگیلا،کمتر اط(ق.م  3900-3400)  لپویی  دوره  استمرار  زمان  مدت  و  فرهنگی  –های مادیویژگی

های مادی دوره لپویی چندان شناخته شده صنایع و ویژگیها،  تسن  ، ینفوذ روابط فرهنگ وزه  ل این دوره و مهمتر از آن حلاخاستگاه شروع، بقاء و اضمح 



 

 

را درنقاط مختلف مراتبی و نظام نگارش    این دوره حضور اولین مراکز شهرنشینی دنیا، ساختارهای مدیریتیِ سلسهدر  .(41:1399)قاسمی وهمکاران،  نیست

 . ( Petrie .2013: 1). م شدقم در هزاره سوم لاعی یی همچون:های شکوفاتمدنهای بزرگ و که در نهایت منجر به ظهور حکومتشاهد هستیم، 

 های سفال لپویی استان فارس: ویژگی 

شناسی زا گرس جنوبی و حوزه فارس، مهمترین گام مطالعات اولیه این  ها در مطالعات باستانکشف و شناسایی سفال لپویی و حد تمایز آن با دیگر دوره

واندنبرگ»  «،  »های فارس و مناطق همجوار توسط »اشتاینعنوان »سفال لپویی« شناخته شد، در بررسیدوره بود. سفال قرمزرنگ ساده که بعدها به

الف شناسایی شد.  1تل بَکون  بالاییبهم ریخته   هایلایه های شاخص قرمز براق لپویی ابتدا در سفال .  اشمیت« و »هرتسفلد« مشاهده و معرفی شده است

با این حال،   (McCown and Langsdorff  1942) معرفی شد AV این دوره ابتدا با توجه به محل و لایه شناسایی شده از آن به عنوان بَکون

در نزدیکی روستای لپویی در بخش زرگان/ زرقان، نام »لپویی« را برای این   AV های قرمز بَکونهایی با سفالای از محوطهسامنر با شناسایی مجموعه

های  سفال  (1های این دوره آن را به دو گروه ظریف و معمولی تقسیم کرد:  سامنر پس از مطالعه سفال   Sumner ).1988  41-23(دوره انتخاب کرد  

تا جایی بوده که مغز آن یکدست قرمز یا نخودی شود. سطح ظروف   ظریف، دارای خمیره یکدست قرمز یا نخودی با ذرات آهک است. پخت ظروف معمولا 

های ظریف است. مغز این نوع سفال همواره تر از سفالهای معمولی، دارای خمیره قرمز، آمیزه شن سیاه و خشن سفال (2بطور کلی صیقلی یا داغدار است 

های با پایه  های دهانه حفرهای/ تنگ کمتر معمول بوده و کفهای ظریف است، فقط با این تفاوت که خمرهخاکستری بوده و شکل ظروف شبیه سفال 

ه« آن را بخشی از دوره لپویی زنی در »تل کور های سفال دوره لپویی، سفال آسپاس است که آلدن با گمانهشود. یکی از زیر مجموعه کوتاه بسیار رایج می

سفال آسپاس، دارای خمیره نخودی با آمیزه شن و پخت مناسب بوده و شکل ظروف شبیه سفال ظریف لپویی  .  Alden,)98-2003:187(متأخر قرار داد  

سفال لپویی شناخت ُ  زمینه شترین فعالیت دربی.  یی ظرف استلا ای و سیاه بر روی بخش با این نوع سفال دارای تزیینات منقوش به رنگ قرمز، قهوه .است

محوطه دارای سفال قرمز با ویژگی   35شد،    توسط سامنر در بررسی حوضه رودکُر شناساییکه  محوطه دوره لپویی    101صورت گرفت. از  توسط سامنر  

.   ، :Gotch 16)1968(ایی نمود  محوطه را با ویژگی سفال لپویی شناس  18جمشید،   گاچ در بررسی دشت تخت Sumner).1972  ،41(لپویی بودند  

لپویی، سفال این محوطه به سه گروه    مند تپه در بررسی نظام  (.58:  1383زیدی، :)زیدی سفال لپویی را به دو گونه »ظریف« و »خشن« تقسیم نموده است  

بندی مرسوم قدیمی را دچار تغییرات لپویی طبقه  . مطالعات »یشمی« برروی سفال تپه(1392حبیبی،  (بندی شده است  »ظریف«، »متوسط« و »خشن« طبقه

یشمی،  )شودبرانگیز، تفکیک و معرفی می  اندک کرده که سفال لپویی به دو دسته سفال »زمخت« و سفال »ظریف« با پنج زیرگونه متنوع و گونه سفال پرسش

شویم و این موضوع تقریبا در تمامی های مختلفی روبرو میبندیبندی وگونه شناسی سفال نوع لپویی با تقسیم با مروری کلی بر طبقه   (.150-149  1394:

و   القول هستندهای سطحی متفقهای بدست آمده از کاوش و بررسیشناسان بر ضرورت مطالعه سفالکند. اکثر باستانهای سفالی شاخص صدق میگونه 

 
 دوره بَکون برگرفته از محوطه بَکون است که به اشتباه در ادبیات باستانشناسی با نام باکون شناخته میشود.  1



 

 

ها و رویکردها در مطالعات گیری انواع روش باارزش است که از خلال این تشتت آرا شاهد شکل  هایتنها اختلاف نظر آنها در چگونگی مطالعه این یافته

با یک بررسی کلی در مقالات و کتب منتشر شده در توصیف و طبقه انواع و اقسام توصیفات، طبقهسفال هستیم.  بندی و گونه شناسی بندی سفال به 

موارد دخالت دادن سلیقه برمی برخی  از عدم وجود یک روش مشخص و چارچوب کلی و در  ناشی  این اختلاف نظرها  بین  خوریم که  های شخصی در 

بدست آمده    هایفته های میدانی است و ناگزیر بیشترین حجم یاشناسانه در ایران بیشتر از نوع بررسیشناسان است. با توجه به اینکه مطالعات باستانباستان

شناسی( به شدت احساس بندی وگونه سفالی )توصیف، طبقه  هایدهد، ارائه یک چارچوب مشخص و علمی برای مطالعات یافته را خرده سفال تشکیل می

های لپویی، قاسمی شناسی و طبقه بندی سفالدرخصوص تفاوت دیدگاه در مطالعات گونه   .شود  اندیشی متخصصان میسر نمیشود و این مهم بدون هممی

بر معماری، تنوع مواد فرهنگی که بیشترین جامعه آمار آن متعلق به سفال    وهلامیان، ع  در این و همکاران در پژوهش خود این موضوع را عنوان نمودند.  

توان ظروف سفالی ز همین حیث میهای سفال نوع ظریف، متوسط و خشن مشاهده نمود. اتوان در اشکال مختلف و انواع طیف محوطه لپویی است را می

و ظروف   (ساغرها(، ظروف دهانه عمود یا دهانه ایستاده  (ها  انواع کاسه و پیاله )باز    در چند گروه اصلی ظروف دهانه  شناختیلحاظ گونه   این محوطه را به 

دست آمده از نوع ضخیم یا زمخت، متوسط    های بهبندی ساخت اکثر سفالبندی و معرفی نمود. تفاوت در گونه طبقه  (هاهای ساده و خمرهکوزه )دهانه بسته  

بر تفکیک فرم خاصی نداشته   های ارائه شده، بسیار اندک بوده و مهم آن است که سازندگان سفال این محوطه سعیدار با زیرگونه و ظریف متداول یا پوشش

 (.18:1398)قاسمی و همکاران،اند.  مودهمیزان یکسان اجرا و استفاده ن سفال و شکل ظروف را به یهایژگیو تمامی و

های ای نیز عنوان کرده و همچنین درخصوص سفالشناسی،طبقه بندی و شناسایی سفال لپویی را در مقالهمطالعات گونهمشکلات موجود درزمینه    میرزایی

های رایج دوره لپویی است شده از جلیان، سفال  ازتاریخی یافتهای پیشنوع دوم سفال دهد.  تری ارائه میلپویی مکشوفه از محوطه جلیان اطلاعات دقیق

باتوجه به بررسیهای سطحی،    و بعدها در منابع مختلف, VandenBerghe) 1954,  401(نام مشهور شدند    واسطه روستای لپویی بدین  که پیش از این به

.  بندی شدندلپویی با شاخصه اصلی رنگ قرمز و صیقلی بودن آنها طبقه( Ware Fine) و  ظریف ware) (Common به دو گونه سفال معمولی

شناسان است که باستان  (با کون)های دوره پیشین  های این دوره، درواقع در تقابل و تفاوت با رنگ غالب نخودی سفالرنگ قرمز برای سفال  ق معیار تکلااط

کار رفت و سپس، واندنبرگ برای به   بار توسط کاوشگران تل با کونهای خود برای چنین مراحل متفاوت و جدا از هم استفاده کردند؛ چنانکه اولیندر گزارش 

های جدید که به آن است در سنت ساخت سفالم است هرحال آنچه مسلبه  .استفاده کردند.ازتاریخ فارس تفکیک این دو مرحله زمانی در گاهنگاری پیش

های جز در اندک مواردی مانند گونه آسپاس، جایگاهی نداشته است؛ اما با توجه به مطالعات و کاوش   لپویی عنوان گردید، منقوش کردن سفال، بهه  دور

 al et,) 2007(اسپید  ، تلRoustaei & Potts :2006 :174(نورآباد   های باستانی مانند تل ی این دوره برخی محوطههالایهباستانشناسی جدید در 

Petrieهای دیگر   ، تپه مهرعلی ً محوطه(2013 ,Zarchi-Sardari )های دیگر لا محوطهو احتما  (1397زارچی و موسوی،    سرداری)خاری   ، تل

رو هستیم که البته  ای و خا کستری گونه لپویی روبه با طیف گسترده رنگ سفال شامل: نخودی، قرمز، نارنجی قهوهندو ب سوزو و تل لپویی، تل مانند: تپه



 

 

شده از محوطه جلیان، نگارندگان نیز فارغ از    های لپویی کاوش شناسی سفال  وصف، برای تحلیل و گونه   رنگ غالب آنها نارنجی و بعد قرمز است؛ با این

طبقه  از  تبعیت  با  سفال،  و سطح  زمینه  رنگ  گونه تنوع  به  سامنر،  پرداخته  بندی  لپویی  یا خشن  معمولی  سفال  و  سفال ظریف  و  .اند  شناسی  )میرزائی 

منظم   یارهایاز ش  ییهاها و نشانه در اشکال لبه   یآشکار  یهمگون  یساده و دارا  یظروف  ییهای دوره بَکون ظروف لپوسفال  برخلاف.  (1400:42زارچی،

و در جهت استاندارد نمودن فرم   کردهیسفال استفاده م  دیتول   یچرخ برا  لیاز وسا  ییهم باشد که سفالگران دوره لپو   نی بر ا  یااشاره  تواندیکه م  باشدیم

ساز بودن، چر خساز نیز بوده است؛ ً یکسان و استاندارد   بر دست  وهلارسد که ساخت سفال گونه لپویی، ع  نظر می  به  (.Petrie;2006:175ظروف برآمدند )

های غالبا همگون، یکنواخت، گرد منظم و صاف در این دوره، استفاده از چر خ نیز در تولید    های زیرا چنانکه در جلیان نیز شاهد هستیم، فرم  ها و کف   با لبه

 174(شده با توجه به افزایش جمعیت بوده باشد    بر تولید انبوه تخصصیلالت  تواند دو می Roustaei & Potts)2006  :175(سازد    سفال را متصور می

2011(Petrie; 1988 ,Sumner صورت مشبک برروی   سفال یافت شده که اثر پارچه یا سبد به  های جلیان، قطعاتی از  بر این، در بین سفال  افزون

ای بر ساخت سفال با کمک سبد یا پارچه گونی مانند   تواند نشانهکه می  .بر هشت تکه بدنه و یک کف ظرف است    آنها نقش بسته است و تعداد آنها بالغ

عنوان مبنا و پایه مطالعات سفال لپویی دانست، بستگی به رویکرد ما دارد. واقعیت   شناسی سفال را به   هرحال، اینکه تا چه میزان بتوان این گونه   باشد؛ به

  توان گونه های لپویی که در جلیان هم آشکار شده، چندان نمیاین است که با کاوش در چند محوطه این دوره، با توجه به تنو ع کم و محدود در بین سفال 

 (.  43:1400)میرزائی و زارچی، شناسی متفاوتی از آنچه سامنر انجام داده، ارائه کرد

 :در استان فارس   دامنه نفوذ و گسترش فرهنگ لپویی

شود، ازاهمیت  سفال به واسطه اطلاعات مفیدی که درزمینه شیوه معیشت، موقعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و صنعتی در دوران باستان از آن حاصل می

برخوردار است.ویژه از مهم   ای  مانده است و در  ساخته ترین دستترین و قدیمیسفال یکی  پایدار  تاکنون همچنان  آغاز سفالگری  از  های بشر است که 

بندی و  های فرهنگی دارای اهمیت فراوان است. استفاده از این مدرک برای طبقهشناختی، به عنوان مدرک در شناخت فرهنگ و دورههای باستانپژوهش

د داشته است. شاید بتوان ها و منابع آنچنان مهم بوده که در اکثریت موارد نمودی از فرهنگ مادی یک دوره و یا قومیت خاص کاربرگاهنگاری دیگر یافته

سیاسی و اقتصادی به کار  -فرهنگی، اجتماعی  های سفالی را برای تفسیر دگرگونیشناسان خاورمیانه سفال و سبکای، باستانگفت که بیش از هر منطقه

هاست شود. گرچه این شیوه سالهای محصول آن ناخودآگاه یکی دانسته میها با رنگ و نوع سفال ای جاافتاده است که فرهنگبرند. این شیوه تا اندازهمی

های درگیر در فن سفالگری و ارتباط شناسی در رابطه با مکانیسمباستانهای نوین علمی و مطالعه قومکه دیگر مورد تردید واقع شده و نیاز است تا با تحلیل

، جز کلیاتی مطالعات سامنراز دورة لپویی تا پیش از  (.  1:1383،  لیزادههای سفالی پرداخته شود )عهای فرهنگی به تفسیر درست از مجموعهآن با سیستم 

  اجتماعی این دوره برپایه حدس و گمان بحث درباره ساختار اقتصادی و    و  دربارة الگوهای استقراری و سفال شاخص آن دانسته های زیادی در دست نبود 

 . (78 ،1383علیزاده، :)است بوده



 

 

قایسه و  با توجه به موارد ذکر شده همچنان تا به امروز حوزه گسترش و نفوذ فرهنگی این دوره به درستی مشخص نیست. اطلاعات پراکنده ای در باب م

دشت های میان (های جنوبی فارس و حتی سرحدات شمالی  های پیرامونی خود در حوزه رودکُر و دشتتشابهات سفالی و فرهنگی این دوره با دیگر محوطه 

بندی شده درکنار یکدیگر حدفاصل مناطق سردسیر، معتدل و گرمسیری موجود است که متأسفانه به طور منسجم و دسته)کوهی زاگرس جنوبی در فارس 

شناختی  ی باستانهای انجام شده در فارس که دارای نهشته هاتا به اکنون قرار نگرفته است. از همین رو اطلاعات موجود ذکر شده که ماحصل اندک کاوش 

شناختی تا حدی به چگونگی تبیین شکل گیری و مواد فرهنگی این دوره هستند, همراه با مواد فرهنگی سطحی بدست آمده حاصل از بررسی های باستان

زم است تا حوزة گسترش و نفوذ دورة لپویی را که سال ها است لا حوزه نفوذ و گسترش این دورة فرهنگی کمک نموده است. پیش از شروع بحث حاضر  

شده وکلیة مقایسات با آن بیان می گردد را از   (اصلی ترین منشاء و خاستگاه شکل گیری این دوره)معطوف به مطالعات حاصل از بررسی حوزة آبریز رودکُر  

بندی داخلی (معطوف به محوطه  رای طبقهبندی قرار داده وبه بیان آن پرداخته شود. لذا این دو بخش به طور کلی دادو منظر داخلی و خارجی مورد طبقه

بندی خارجی (به گستره پهناور پراکندگی مهم ترین  هایی که در جغرافیایی فارس امروزی قرار دارند و دیگرشهرستان های این استان را در بر داشته) و طبقه 

ایران غرب  تا  شرق  و  جنوب  تا  فارس  شمال  از  همجوار  مناطق  نقاط  اقصی  در  است  آن  سفال  که  دورة  این  اس  ( شاخصه  و پرداخته  ت)قاسمی 

شناسانی نظیر سامنر و علیزاده برای  در نظرداشت که باستان  درخصوص مطالعه و شناسایی حوزه نفوذ و گسترش فرهنگ لپویی باید  .(46:1399همکاران،

ز تغییر الگوهای استقراری لپویی در برابر استقرارهای بَکون  اند. شواهدی ادوره لپویی تغییر در الگوی استقراری و روی آوردن به کوچروی را پیشنهاد داده 

دانسته و علت وری از زیست محیط در این دوره  ل کوچروی، واکنشی ناگهانی به افت سریع بهرهلا به وجود آمده است که علیزاده و سامنر آن را بر پایه استد

همچنین کوچروی .sumner, )1972(آن را پیامدهای نامساعد ناشی از استفاده بی رویه از زمین های کشاورزی و منابع زیست محیطی و آبیاری دانسته اند

اقتصادی و سیاسی درمناطق داخلی وروند انتقال به دیگر مناطق  -از اواخر هزاره پنجم و اوایل هزاره چهارم ق.م متغیر مهمی در توسعه و رشد اجتماعی

 (. 21،؛ 1383علیزاده)اند بختیاری از این روند استثنا نبوده وهمجوار ذکر شده و این که مناطق کوهستانی ایران به ویژه ،استان فارس وارتفاعات چهارمحال

بررسی تپه و محوطه های دشت    ،توان آثار این دوره را در بررسی تپه و محوطه های دشت مرغاب پاسارگاد  در بررسی پهنه جغرافیایی مناطق داخلی می

، بازنگری و بررسی مجدد دشت مرودشت و  (sumner;1972)بررسی دشت مرودشت و حوزه آبریز رودکُر  )  :69Gotch- 1968,(شیراز و مرودشت  

محوطه های تل چرخو، تل بالگون، تل اشکی، تل بکان، تپه قصردشت، تل آق قلعه، تل گپ نظر آباد، تل شنگولی، تل خارستان  (  حوزه آبریز رودکُر و سیوند

، فیض  بوشارلا ،) 1384,1385هایبررسی دشت مرودشت  هیئت مشترک ایران  فرانسه در سال   )،1376علیزاده،  (  )، تل کمینBسفلی، کوشک زر

شناسی مرودشت )، بررسی باستان1385(برفی، بیداری،    1385، بررسی دشت شیراز (محوطه های تل تیت، تل پوستچی، تل بادی) در سال  (1385،  خواه

حیدری، سلطانی، )  1381درسال  (تل قدمگاه)، بررسی دشت مرودشت بخش درودزن (1386اسدی، ) 1385-86های در سال (تل گرگی)بخش کامفیروز 

محوطه های تپه غربی خارستان سفلی، تپه سبز علی، تل پاسگاه آسپاس، تپه رئیسی، تپه هواخش، تپه بیدی،   )، بررسی سرحدات و شهرستان اقلید ( 1381

محوطه تل زیارتی )،بررسی مرودشت بخش رامجرد  (1388رضایی،    1390سرداری،  (  1384  1388در سال    (تپه نقاره خانه، تپه له چراغی الف، تپه مهر علی



 

 

محوطه های تل نعلکی الف، محوطه دومنه، تل ضحاک، محوطه سه تل،  (  شناختی دشت فسا، بررسی های باستان)1385اسدی،  )  1385در سال    (الف

شناسی دامنه های غربی کوه رحمت و ، بررسی های باستان)1391منصوری، اسدی    1388اسدی, ،(miroschedij 1973-1974,) ( تپه قبادی

،   )1389زارع،  )(1389بازنگری محوطه های(تل بَکون الف، و تل بَکون ب، تپه های حاجی آباد ، تل نخودی، تل شمس آباد، تل قلعه حسن آباد) در سال  

شناسی بخش  ، بررسی های باستان )ههفت محوط)   2و دشت رستم    (شش محوطه)  1شناسی شهرستان ممسنی در دشت های رستمبررسی های باستان

بوانات   نو  (مرکزی ومزایجان شهرستان  کُتکُتو، تل پشنگی، جعفرآباد سفلی، قنات  قلعه  2محوطه های کل هاشم،  -1394) هایدر سال،،پهرین و تنب 

تنب قلعه بوانات یکی از شاخص ترین محوطه های  (1394خانی پور) توسط خانی پور سفال و دیگر مواد فرهنگی مربوط به دوره لپویی شناسایی شد( 1393

نشان می  دوره لپویی این منطقه است که وجود چند قطعه سفال بَکون جدیدوتراکم سفال های دوره لپویی و با توجه به داشتن چندین متر لایه فرهنگی  

های دارای (. در این بخش کلیه محوطه1399:49ن،)قاسمی و همکارا بتوان مرحله گذر از بَکون به لپویی را در این محوطه شناسایی کرد  لا دهد که احتما

 سفال لپویی آورده شده تا درک واضح و روشنی از پراکندگی این فرهنگ در حوزه جغرافیایی فارس داشته باشیم.

 زیست محیط منطقه موردمطالعه: 

تا    دقیقه   28درجه و    49ی شمالی و  دقیقه  48درجه و    32دقیقه و  9درجه و  31های  کیلومتر مربع بین عرض  16532بختیاری با مساحت  واستان چهارمحال

  استان   این  قرار گرفته است.  قرار گرفته است    یران غرب ازاگرس، در جنوب  یهادر جنوب کوه ی طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و  دقیقه  25درجه و    51

 ی کوه انیم  وسعت  کم  یدشتها  بصورت  آن  یدشتها  و  دهندیم  لیها و تپه ها تشکدرصد آنرا کوه   74حدود    کهیاست به طور  یاد یز  یو بلند  یپست  یدارا

شمال غربی با شهرستان کیار، از جنوب شرقی    سمت  شهرستان خانمیرزا از جهت شمال شرقی با شهرستان بروجن، از  (.استان  گیتاشناسیباشد.)اطلس  یم

مغرب با   طرفبا شهرستان فلارد، از جهت جنوب تا جنوب غربی با شهرستان لردگان، و همچنین از جهت مشرق با شهرستان سمیرم استان اصفهان و از  

ی کل معاونت سنجش از دور و جغرافیا، اداره)(.  1)شکل  کیلومتر مربع است  936جواری دارد. مساحت کلی این شهرستان چیزی حدود  شهرستان اردل هم

 1398بخش مرکزی، خانمیرزا و فلارد بود و بعد از تقسیمات سیاسی جدید در سال    3شهرستان لردگان دارای    1398تا سال    (.437-440:  1379جغرافیایی،  

 شهرستان فلارد از این ناحیه مجزا شدند.  1402شهرستان خانمیرزا و در سال 

ها و مناطق کوهپایه ای مرتفع و در قسمت جنوبی  منطقه مورد مطالعه دارای دو محیط کاملا متفاوت می باشد، بگونه ای که در قسمت شمالی دارای کوه

موازی های جنوب شرقی و متشکل از دره-این بخش از زاگرس نیز دارای روند عمومی شمال غربی(. 2دارای دشت های وسیع و کاملا مسطح است)شکل

های عمیق و دشتهای آبرفتی که کاربریهای متنوع از زمین را فراهم کرده است شناختی این منطقه ترکیبی از کوههای بلند، دره  است که ازنظر زمین ریخت

شناسی است. این منطقه از نظر کلُی جزو کوههای   شناسی و زمین  ریخت  اندازهای گوناگونی از نظر زمین  شامل چشم(. این منطقه  23:1387زاگارل،  )

شناسی این بخش از زاگرس از ویژگی کلی کوههای زاگرس    جنوبی آن قرار دارد. ویژگیِ اصلی ریختمرکزی و تاحدودی  زاگرس است و در بخشهای  



 

 

بختیاری وهای این بخش از استان چهارمحال  ناهمواری .هایی موازی  کوهها یا تاقدیس  های میانکوهی و رشته  کند یعنی همبودی از دشتها و دره  پیروی می

های آهکی است. این کوهها دارای تشکیلات یا سازندهای گوناگونی است که برخی از آنها مانند کُنگُلومرای بختیاری دارای اهمیت از    اساساً شامل کوه

اند.   ازتاریخ برای ساخت ابزارهای سنگی بوده  شناختی نیز هستند، زیرا با دارا بودن منابع سنگی مرغوب مورد استفاده ی جوامع انسانی در پیش نظر باستان

شود و نام نیز به دلیل وجود شمار   مل میتوان در کوه سرخ دید، که در واقع ارتفاعات شرقی دره ی ریگ را شای مشخص این نوع منابع خام را مینمونه

و    یکه حد شمال  یار یبخت  یمنطقه کوهستان  بسیار زیادی قلوه سنگهای چرتی قرمزرنگ در بستر کُنگُلومرایی کوه است که رنگی سرخ به آن داده است.

 ات یدر ح یمنطقه همواره به طور سنت نیدارد. ا یاتیح تیاهم رانیا یآبرفت یها دشت  یدر درک تحولات فرهنگ دهدیم  لیخوزستان را تشک یشمال شرق

  ی رناز آنچه را که فلا  یبخش قابل توجه  یاریبختنقش داشته است. منطقه    رانیا  یفلات مرکز  یپست فلات و تاحد کمتر  یها نیسرزم  یاسیو س  یاقتصاد

آن   زیحاصلخ  یکوهانیم  یها است. دره  یداربر گله   دیبا تاک  یب یترک  یاقتصاد  یبرا  آلدهیا  یطیمنطقه مح  نیا  .  شودیشامل م  نامدیبزرگ م  نیالنهر  نیب

 لیپتانس  (.24؛همانمناسب است )   اریبس  یبر گله دار  یمبتن  ینیگسترده و کوچ نش  یمرکب است کشاورز   یشتیمع  یو برا  شوندیمشروب م  یغالباً به خوب

 یادیکشت اند و مقدار ز  ر یز  اً یوجود دارد. چند منطقه و دره قو  یکشاورز  یبرا  یعال  طی متفاوت است در چند دره شرا  گری کدیمختلف با    یهادره  یکشاورز 

از   یبرخ  یمحدود کشاورز   ل یتانسامر به خاطر پ  نیمنطقه متداول است که ا  ن یدر ا  یدارو گله  یاز کشاورز  یبیترک  نیبا وجود ا  شودیم دیبرنج در آنها تول

خشک   ایاز حد سنگلاخ    شیب  یکشاورز  یبرا  نیزم  ینواح  نیمناسب است در ا  یدارگله  یفقط برا  یاریبخت  یاز نواح  یاریبس  گرید  یها است. از سودره

 است. 

 

 



 

 

 ( 1403:نقشه توپوگرافی استان چهارمحال و بختیاری )شهرستان خانمیرزا()نگارندگان، 2شکل                      (1403:موقعیت قرارگیری شهرستان خانمیرزا در استان)نگارندگان، 1شکل

 بختیاری:ودامنه نفوذ و گسترش فرهنگ لپویی در استان چهارمحال 

شناسان )سایر مطالعات انجام شده( به عنوان بخشی از حوزه تحت نفوذ فرهنگ لپویی درنظر گرفته  در این بخش ابتدا مناطقی که تاکنون توسط باستان

ادامه ضمن توصیف یافته شده را به مختصر معرفی می های سفالی حاصل از بررسی میدانی، در خصوص محدوده تحت نفوذ فرهنگ لپویی کنیم و در 

ق.م در اثر مناسبات اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی که با مناطق همجوار همچون کهگیلویه و بویراحمد و  3و4منطقه فارس در هزاره  بازنگری خواهیم کرد.

راساس آن سفال مهمترین یافته فرهنگی است که ب  های سفالگری لپویی به این منطقه شد.بختیاری داشت، باعث انتقال فرهنگ و مشخصهوچهارمحال

های  اشتراکات ساختاری و شباهتای یک فرهنگ با حوزه جغرافیایی دیگر را بررسی و مطالعه کنیم.  ای و فرامنطقهتوانیم برهمکنش و تعاملات منطقهمی

در باب شناخت تشابهات فرهنگی،   پژوهش حاضرراهگشای    های عینی را آشکار ساخته،ها که همانندی وحتی شباهتسفالی بدست آمده از دیگر محوطه

  وه بر جغرافیای امروزی فارس است.لا عبختیاری( وهمجوار )چهارمحالمناطق ر حوضه نفوذ وگستردگی این دوره د 

گیری و توسعه فرهنگ لپویی در منطقه فارس بیشتر بر محور تغییرات در سبک وسیاق شیوه معیشت شناسان درمورد چگونگی شکلنظرات و دیدگاه باستان 

بر وجود سیر نزولی پیوسته درنحوه استقرارهای   سری شواهد مبنیآمده از حوضه رود کر، سامنر متوجه یک   دست  های استقراری بهبا توجه به داده است.  

در منطقه گردید. وی اذعان نمود که این    (آغاز دوره کفتری)د،  لامی  از  تا اواخر هزاره سوم پیش   (ونکپایان دوره ب)د،  لامی   از  مربوط به هزاره چهارم پیش

زارهای منطقه جست؛    الگو ماحصل مشاهده یک سیر نزولی پیوسته و یکنواخت تولیدی در نظام کشاورزی منطقه بوده و دلیل عمده آنرا بایستی در نمک

توان  حال می  تواند در اثر کاهش پیوسته نزولی در جمعیت منطقه باشد، ولی در عینعقیده سامنر این شیب مشاهده شده در استقرارها نمی  هرچند که به

ل نمود که این روش کاهشی در نتیجه نوعی دگرگونی تدریجی از اقتصاد معیشتی برپایه کشاورزی آبی در دوره با کون باشد تا نوعی اقتصاد لا چنین استد 

های عشایری تا پیدایش تسلط و نفوذ سیاسی و اقتصادی در مرحله  د گروه بر این، وی عقیده دارد که ازدیا  برپایه دامپروری عشایری در دوره بانش. علاوه

ای دربردارنده هر دو عنصر غیرمتحرک و کوچرو هستند که  های قبیلهمی برخاسته از نوعی سازماندهی در ارتفاعات، جدید و متمایز است. سیاستلاآغازای

هرچند .  :Sumner)1986:  209(شد  های قبایل اداره و رهبری میای منسجم زیر لوای خان  شکل اتحادیه  شده و گاهی به  صورت تقسیم  برخی اوقات به

  عات دقیق در زمینة طول مدت زمان، چگونگی برهم کنش دوره لپویی با مراحل پیشین و پسین خود و ارتباطات منطقه ای و فرامنطقه ای و دیگراطلا

به منظور حل این ابهامات نیاز است تا پژوهش جامعی برروی مواد فرهنگی این دوره و مقایسات  بندی شده در دست نیست، اما  موارد این دوره بصورت طبقه 

های موجود در فارس و مقایسه آن با بررسی های انجام شده در حوزة رودکُر ها و درهتر با دیگر محوطه ها و مناطق صورت گیرد. خصوصاً دیگر دشتجزیی

و دشت های جنوبی همراه با دیگر مناطق محیطی همجوار   (دشت های میان کوهی زاگرس )و علاوه برآن بررسی های جامع و کاملی در ارتفاعات شمالی 

های فرهنگ لپویی تا حدودی راه گشای حل این مسائل  که حوزة عبور و مسیر تردد کوچ روها و نیمه کوچروان این دوره بوده است، و قیاس آن با ویژگی

 خواهد بود.



 

 

ای مستعد برای استقرار  های محیطی منطقهگیری و انتقال فرهنگ لپویی، سرزمین بختیاری از نظر قابلیتبا پیش فرض قبول فرضیه موجود درمورد شکل  

و دارا بودن استعدادهای متنوع زیست محیطی طبیعی نظیر    (فارس ) این منطقه به دلیل مجاورت با خاستگاه اصلی فرهنگ لپویینشینان بوده و هست.  کوچ

های  چراگاه ,تنوع پوشش گیاهی و گیاهان خودرو  خاک حاصلخیز,  ت جوی طی فصول متمادی,آبریزهای دائمی و فصلی پر آب,میزان بارش فراوان نزولا 

این منطقه نظیر    جنوبیهای  رو دوره لپویی به منظور تأمین آذوقه دام بوده است. دشتداران و جامعه کوچهای میان کوهی مورد توجه گله مناسب و دشت

با خاستگاه  ریگ و خانمیرزا دارای شماری محوطه های لپویی و پراکندگی سفال این دوره بوده و از همین رو نواحی جنوبی تر چهارمحال به دلیل مجاورت 

همچنین نواحی شمالی حوزه بختیاری دارای (.  1398ان،  همکارعلیرضا زاده نودهی و)   این دوره دارای تداوم و تعدد بیشتر حضور بقایای دورة لپویی است

رسد  کوهی غنی و مناسب برای حرکت گله بوده که درمناطق و کناره های شمالی فرهنگ لپویی قرار گرفته است و این گونه به نظر می دشت های میان

این منطقه جغرافیایی آثاری از دوران لپویی به دست    ذکر شد، در گوشه و کنار  لا که به خوبی مورد توجه بانیان این فرهنگ بوده است. همان طور که در با

تواند شاهدی بر الگوی  اند که این خود نیز می ها قرار گرفتهکوهی و نزدیک دامنه کوه های میانآمده است و به خوبی پیداست که محوطه ها در دشت

تان لردگان  پیشنهادی استقراری دوران لپویی باشد. درواقع این محوطه ها در در کنار منابع آبی دائمی و فصلی، بخصوص آبراهه های دشت فارسان و شهرس

ها نیز شرایط مساعدی را برای حرکت گله و کوچروی به شکل موقت یا دائمی فراهم آورده ها واقع شده و دامنه کوه ها در میانه کوه واقع شده اند و دشت

فیایی را با توجه به کمیت و کیفیت سفال ها و همچنین حجم نهشته قابل رویت در محوطه به  توان تمام استقرارهای لپویی این حوزه جغرااست. البته نمی

های انجام شده منطقه بختیاری تا حدود زیادی  وجود دارد. پژوهش  این دوره دانست و همچنان نیاز به مطالعات گسترده و بیشتر   نظر متعلق به جوامع کوچرو

توان بین سفال های لپویی مناطق و کوهستان های شمالی خود آشکار ساخته است. اما هنوز به طور واضح ارتباط کامل و دقیق را نمی  ارتباط این دوره را با 

. لازم بذکر است با  های بیشتر و مقایسه علمی محوطه های این دو منطقه با یکدیگر می باشد و ظروف منقوش بختیاری مشخص نمود و نیاز به پژوهش

ای است. این شواهد تاحدودی های کشف شده نشانگر استقرار دائم و توالی چند دورهتعداد زیادی از محوطه  هز بررسی میدانی نگارندهای جدید اوجود یافته

های ریگ که در مقالات لازم بذکر است از دشتدهد.  نشین و کوچرو بودن مردمان دارای فرهنگ لپویی را مورد شک و تردید قرار می فرضیه صرفا کوچ 

های انگشت شمار و محدودی نسبت  عنوان محل مناسبی برای حضور اقوام با فرهنگ لپویی معرفی و شناخته شده، محوطهاشاره شده در بخش پیشینه، به 

 به سایر نقاط بدست آمده است.

وسنگ جدید اشاره میرزا به سفالی از دورة مس، زاگارل در بررسی های خود در دشت های لردگان و خانفارس مطالعات انجام شده درمناطق همجوار  طی  

هایی بین سفال آسپاس با سفال های بدست آمده از منطقة بختیاری دارد که به لحاظ ویژگی با سفال های قرمز رنگ لپویی مطاقبت داشته و به شباهت

های  سفال   و اردلکوه بختیاری و بررسی های بخش میانوخسروزاده در بررسی دشت فارسان چهارمحال :.zagarell)1982  30-29(اشاره نموده است  

 Ar143,Ar Fs85, fs123, fs139, , mk12,mk65,mk118,mk84 178fs,185های  محوطه(مربوط به دورة لپویی را درچندین محوطه  



 

 

156,fs )  بررسی شده چهارمحال  (.1388:8 خسروزاده،اشاره کرده است) موردشناسایی قرارداده که درگزارشات خود بر مناطق و محوطه های   وعلاوه 

 . اشاره نمود که مقادیر زیادی سفال دورة لپویی بدست آمده است (1387:38)زاگارل،  ، قلعه افغان10Sتوان به محوطه های شهرک بختیاری می

 های پژوهش:یافته

تعداد   زاگارل  میدانی  مطالعات  باستان9در  بررسی  در  همچنین  و  شدند  معرفی  جدید  سنگ  مس  استقرارهای  عنوان  تحت  رضوانی محوطه  شناختی 

ها هیچ اثر و شواهدی از سفال گونه لپویی نبوده و صرفا براساس ابزارسنگی معرفی شدند،که در برخی از آن سنگی جدید  تحت عنوان مس   محوطه15تعداد

سنگ جدید  ومحوطه را با دوره مس  27های فرهنگی بدست آمده )سفال( تعداد  در خلال بررسی میدانی باتوجه به یافتهمکشوفه به این دوره منسوب شدند.  

ها ن محوطه کوهی و دشت بوده است. برخی از ایکوهی، میانهای پایهای این دوره تلفیقی از سایت)لپویی( مرتبط دانستیم. وضعیت استقراری محوطه

 (. 1اند)جدولو برخی دیگر تنها در دوره مس سنگ جدید مسکون بودهدارای توالی استقراری از دوره نوسنگی تا اسلامی  

ها با استقرار چند محوطه  دره رَزگَه

ایدوره  

ایها با استقرار دو دورهمحوطه  ای) لپویی( ها استقرار تک دورهمحوطه    

باغ بهزاد  دیدره ب یآلون ریتل کُچ  ی تل برم کوه دالان   

ی نیتل بلند س امامزاده شاه عبدالعظیم باغ بهزاد ییبرجو  ی محوطه گوشک   

ی نیمزارگَه س تُل افغان  از یتُل آقاا   مُرادان  

یچل گوشک لان یسِف مزارگَه ده صَحرا   یشرق برجوئ   

ی گوشک3اشکفت  محوطه ده صحرا  قبرستان کُرتگُِل تُل بندر  

یگورستان گوشک ی نارعالیسَرتَنگ د  لانیبَرد جِ احمدآباد بَردبُر   

یتُل خرگوش تل بردبر تل کا خداداد    

 ( 1403)نگارندگان،1403های شناسایی شده در بررسی میدانی:محوطه1جدول

 تل ملو  موسی خانی  1آلونی 

 مزاری سینی  تنگ میرزاوند  2آلونی

 تل بندر کامرادعلی چل گوشکی

 کاخداداد  ده صحرا  کاخداداد 

 سرتنگ  سفیلان  عبدالعظیم 

 ( 1389های شناسایی شده در بررسی میدانی رضوانی)رضوانی،:محوطه2جدول

 K60 K96 برجویی
 کوه دولاب  K74 تل بلند

 قلعه افغان  K75 شهرویی 

 ( 1387های شناسایی شده در بررسی زاگارل)زاگارل،:محوطه3جدول

 

 



 

 

 

          (                                                                                                   1403:نمای عمومی محوطه کا خداداد  )نگارندگان، 4شکل                                      (                 1403)نگارندگان،    تپه رئیسی:نمای عمومی محوطه  3شکل    

 

 

 

 

 

 ( 1403:نمای عمومی محوطه مزارگه سینی)نگارندگان، 6(                                          شکل1403:نمای عمومی محوطه قلعه افغان)نگارندگان، 5شکل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1403)نگارندگان، های لپویی شهرستان خانمیرزا :نقشه الگوی استقرار محوطه7شکل

 های سفال لپویی چهارمحال و بختیاری:توصیف و تحلیل ویژگی 

های نوع لپویی مکشوفه در استان چهارمحال و بختیاری صورت نگرفته و در حال حاضر ناگزیر  بندی درخصوص سفالشناسی و طبقهتاکنون مطالعات گونه 

بندی طور موقت در دو دسته ظریف و معمولی طبقهبندی ارائه شده توسط سامنر درباره سفال لپویی فارس هستیم. سفال منطقه بختیاری بهبه استفاده از طبقه 

 یها نیشهرک و در وسط زم  یتپه درست در شمال روستا   نیاست ا  دیسنگ جدواست که آشکارا مربوط به مس  یهایسفال  یمحوطه شهرک دارا شده است.  

مز  با پوشش قرمز ؛سفال  منقوش سفال قر  یکرد سفال نخود میتقس یدر سه دسته اصل توانیسفال شهرک را م یسفال یهاافته یبنابر قرار دارد. یکشاورز 

 ا یساز  قرمز رنگ هستند. چرخ  یپوشش گل  یدارا  ی رونیها در سطح بسفال   نیااست.    ادیبه مقدار ز  یاهیساده. ماده چسباننده هر سه گروه مواد گ  ینخود

  ی. مجموعه سفال(1387:41)زاگارل،و لبه به داخل برگشته هستند  یکاسه با بدنه کرو  ی گروه از سفال شامل شمار  نیو ا  ستیساز بودن آنها مشخص ندست

در  دیسنگ جدودوره مس یمنطقه شهرکرد ندارد. به طور کل دیسنگ جدومس یبا مجموعه سفال یمیرابطه مستق چیو لردگان ه گیر رزایمخان یها دشت

 نیکه در ا  یتیوضع  ریتفس  با شهرکرد وجود دارد.  یخوب   سهیقابل مقا  یهاهرچند که نمونه  شوندیمتفاوت شناخته م  یمورد بحث با مجموعه سفال  یدشتها

مناطق انواع سفال قرمز و سفال با پوشش قرمز   نی. در ا میهای قرمز مواجه هستبا سفال  شتریب نجایما در ا  را یها وجود دارد دشوارتر از شهرکرد است زدشت



 

 

 نمود.  یبندطبقهسفال برجویی و سفال نخودی  در دو گروه    توانی منطقه را م  ن یهای قرمز اسفال  یطور کل  به .  ستندین  کیو متاسفانه قابل تفک  شودی م  دهید

در   یدارکوچک دسته  یبوساز    یا. تکهدهدیم  لیمحوطه را تشک  نیهای امطلق سفال  تیقرمز و سفال با پوشش قرمز اکثر  سفالدر محوطه برجویی  

به    زیدار ناز کاسه لبه  ییهانقطه محوطه تکه  نیکرد. از ا  یگذار  خی تار  دیسنگ جدوآن را به مرحله مس  توانیشد که م  افتیمحوطه    یبالا  یهابخش

 ده یرنگ د  دیسف  زیذرات ر  یادیسفال مقدار ز  نیا   ریخم  دراست.    یماده چسباننده کان  یمحوطه دارا  نیهای ااز سفال  یدست آمده است همچون برخ

واقع   در.  (1387:46)زاگارل،  کرد  یگذار  خیمنطقه را تار  نیا  یگرید  یهامحوطه  جهیمحوطه و در نت  نیهای قرمز اسفال  شتر یب  توانیسفال م  نیبا ا  شودیم

و لردگان به دست   رزایخان م  یهادشت  یکه در بررس  یهایسفال   شود.  یم  ده ید  رتل گس  38و    36  یها هیهای لا در سفال  هایاز نوآور  یبه نظر کالدول برخ

به دست آمده است که    هیدر دشت لردگان دو پا  یهستند. به عنوان مثال از محوطه قلعه گل  ییسفال نوع برجو  هیاز آنها شب  یبرخ   رسدیآمده است به نظر م

  ;Caldwellاز تل گسر  ایونهها طبق نظر زاگارل با نمنمونه  نی. اشودیم  دهیکنده به شکل دو خط د  ینییتز  هاهیپا  نیاز ا  یک یبدون پوشش    یبر سطح درون 

1961:fig.34 شوش و   .)14-16b   لبه بررس   یمشابه  یهاو  لپو  یاز  دوره  به  که  است  آمده  دست  به  رودکُر   اندشده  یگذار  خیتار  ییحوزه 

(Summner;:1972 .) 

عنوان  مطالعه با  فارس ولپویی چهارمحال  سفال  تطبیقی  یمطالعهای  باشمال  از   پتروگرافی  روش  براساس   بختیاری  یکی  اینکه  به  باتوجه  که  انجام شد 

استفاده از قطعات   های موردمطالعه )قلعه افغان( در محدوده شهرستان خانمیرزا قرار دارد در اینجا نتایج این مطالعات آزمایشگاهی آورده شده است.محوطه

ی چسباننده امری رایج نبوده و کاربرد نداشته است. استفاده از سنگ آهک و  صورت پرکننده و ماده های لپویی مورد مطالعه به سنگی مختلف در سفال 

شان  ها حالت جریانی ن  تر بوده است. ساختار تعدادی از نمونه بختیاری نسبت به استان فارس بسیار رایج  و  های استان چهارمحال کلسیت در ساختار سفال 

ها ارتباطی با ترکیب آنها ندارد و این حالت به شرایط ا  ها و یا رنگ مختلف سفالی سفالگردد. تغییر رنگ در بدنهمیدهد که به نوع ساخت سفال برمی

ها و تکنیک ساخت، ساختار سفالشود که  نتایج آزمایش مشخص میبا توجه به    .شودکسیداسیون و احیا و میزان اکسیژن در زمان پخت سفال مربوط می

تواند اتفاقی  باشند. این حد از تشابه نمیبختیاری بسیار مشابه هم می  و  ی فارس و چهارمحالحتی دمای کوره برای تولید و ساخت سفال لپویی در دو منطقه 

ر، در شمال استان فارس کلپویی حوضهی رود    ها با هم متفاوت است. با توجه به این که منشأ سفال  باشد، اما بایستی درنظر گرفت که درصد ترکیبات نمونه

را آشکار (  نلات  و میان  5ی گرچگاه  خصوص دو محوطه  به)وبختیاری    های استان فارس و چهارمحال  است و مطالعات آزمایشگاهی تشابه زیاد بین نمونه

جغرافیای    ری رود کوبختیاری منتقل شده و سفالگران حوضه   چهارمحالکُر در از فارس به    سازد؛ نگارندگان معتقدند که فناوری ساخت سفال لپوییمی

توانستند با خود حمل کنند، اما خا ک را نه! برای همین است که درصد اند. آنها دانش ساخت را میامروزی چهارمحال اقدام به ساخت سفال لپویی کرده

وبختیاری    های لپویی چهارمحالکه حتی برخی از سفال  های فارس است؛ درحالی  وبختیاری کمی متفاوت با نمونه  های لپویی چهارمحالترکیبات سفال

 (. 1398)علیرضازاده نودهی، ی سلسیوس پخت شده استدرجه 800در دمای 



 

 

های سفال  (1بندی کردیم.  های لپویی مکشوفه از بررسی شهرستان خانمیرزا را در دو نوع تقسیمبندی( سفالبا بررسی و مطالعات اولیه )رجیستری و طبقه

تا جایی بوده که مغز آن یکدست   است. پخت ظروف معمولا   و کلسیت  با ذرات آهک  ای روشن )گاها تیره( و نارنجی و، قهوه دارای خمیره قرمزاغلب  ظریف،  

های معمولی، دارای خمیره قرمز،  سفال   (2. سطح ظروف بطور کلی صیقلی یا داغدار است  ها مغز تیره نیز دارند()برخی از سفال  شود  ایقهوه   ، نارنجی وقرمز

است.  بوده  نارنجی و قهوه ای تیره    نارنجی،_ ایقهوه   اغلب. مغز این نوع سفال  خشن تر ساخته شدند  های ظریفاز سفال  تاحدودیآمیزه شن سیاه و  

ساز ها، طبق مطالعات ابتدایی بیشتر این گونه سفالی در منطقه بختیاری چرخساز بوده و البته مقداری سفال دستساز بودن سفالساز یا چرخدرخصوص دست

 نیز بدست آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1403:یافته های سفالی محوطه کاخداداد )نگارندگان،9شکل                                      (1403)نگارندگان، تپه رئیسی  :یافته های سفالی محوطه 8شکل

 

 



 

 

 
 

 ( 1403: یافته های سفالی محوطه مزارگه سینی)نگارندگان، 11(                                                 شکل1403:یافته های سفالی محوطه قلعه افغان  )نگارندگان، 10شکل

 

بختیاری به غیر از شهرستان های بن، سامان و کوهرنگ، دیگر مناطق این    وشناسی انجام شده در چهارمحالبا توجه به مطالعات و بررسی های باستان 

ترین حوزة نفوذ و گسترش فرهنگ  توان دشت های شهرکرد و فارسان را شمالیپهنه جغرافیایی دارای شواهد مادی و فرهنگی دورة لپویی بوده و در واقع می

های بررسی میدانی جنوب استان  (. لازم بذکر است باتوجه به یافته1398ران،  همکا علیرضازاده نودهی و)بختیاری معرفی نمودولپویی در منطقة چهارمحال

ترین منطقه استان که حدفاصل و مرز با خوزستان است گسترش یافته و با  انجام داده است حوزه نفوذ فرهنگ لپویی تا جنوبی  1403که نگارنده در سال  

 توان این قلمرو را نیز تا حدودات شمال خوزستان توسعه داد. مطالعات جدید در حوزه سیاسی خوزستان می

 نتیجه پژوهش: 

وجود  یاجتماع ی بنداز سازمان ترکیبیاقتصاد  هیمنطقه شکل اول نی. در اکندیبه سه دوره اشاره م یاریازتاریخ درمنطقه بخترخصوص دوران پیشدزاگارل 

شاخصه   شتریآن ب  ینیکجانشی  تیکه ماه  شودیآغاز م  زمانیمرحله    نیبود. پس از ا  ادی ز  یریپذو مشخصه آن تحرک  یمرحله نوسنگ  ژهیداشت که خاص و و

  ی ریپذمرحله تحرک  نی. اشودیم  داریمتحرک پد  یاز زندگ  یدیمرحله جد  انهیسنگ مودر اواخر مس   رسدیبنظر مو  است    میسنگ قدوو مس  دیجد  ینوسنگ



 

 

 یی به تمرکزگرا  ندهیفزا  لیجاد شد و با تمایمتفاوتِ مناطق مرتفع از مناطق پست ا  یِزندگ  یهاوه یبا ش  ییگرااز تخصص  یبا سطح  سیعیدر بستر و  شتریب

مس سنگ   یفرهنگ  یهادر مرحله  زاگارلنظر  از  است.    ینیاز کوچ نش  یو شکل خاص  ستی امتفاوت از مرحله نوسنگ  یمرحله به کل  ن یهمراه بود. ا  یاسیس

 ی امروز  یزندگ  وه یبه ش  یشتریشد که شباهت ب  داریمختص به خود در مناطق مرتفع پد  یبقا  یبا مجموعه قواعد و سازوکارها  یزندگ  وه یش  دیو جد  انهیم

از محوطه   یدیکاهش نوع جد  نی همراه با ا  شودیم  دهی ها و هم در اندازه آنها کاهش ددر تعداد کل محوطه  دیسنگ جدومرحله مس  در.  مناطق داشت  نیدر ا

شناختی اخیر در تناقض با اظهارات زاگارل  های باستان)همانطور که بیان شد، نتایج پژوهش  مرتبط است  یدامپرور  یهاتیکه احتمالًا با فعال  شودیظاهر م

باشد و در همین راستا های سفالی حاصل از بررسی تنها شواهد موجود از حضور فرهنگ لپویی در منطقه زاگرس مرتفع )جنوب استان( میاست(. یافته

   های فرهنگ لپویی است.توصیف و معرفی این موادفرهنگی لازمه اصلی شناسایی مشخصه

  ن ی ب  یکینزد  اریبس  ی وستگیپهای اساسی وجود دارد، اما  های سفالی در مناطق مختلف محدوده زاگرس مرتفع )منطقه بختیاری( تفاوتاز نظر ویژگیهرچند  

های لپویی مکشوفه از  بندی( سفالبا بررسی و مطالعات اولیه )رجیستری و طبقه  .شودیم  دهیمناطق مرتفع د  گریمنطقه و د  نیا  )نوع لپویی(  سفال  نیا

با ذرات    ای روشن )گاها تیره( و نارنجی و، قهوه دارای خمیره قرمزاغلب  های ظریف،  سفال  (1بندی کردیم.  بررسی شهرستان خانمیرزا را در دو نوع تقسیم

. سطح ها مغز تیره نیز دارند()برخی از سفال  شود  ایقهوه  ، نارنجی وتا جایی بوده که مغز آن یکدست قرمز  است. پخت ظروف معمولا   و کلسیت  آهک

. خشن تر ساخته شدند  های ظریفاز سفال  تاحدودیهای معمولی، دارای خمیره قرمز، آمیزه شن سیاه و  سفال   (2ظروف بطور کلی صیقلی یا داغدار است  

ها، طبق مطالعات ابتدایی بیشتر  ساز بودن سفال ساز یا چرخاست. درخصوص دستبوده  نارنجی و قهوه ای تیره    نارنجی،_ ایقهوه   اغلبمغز این نوع سفال  

های لپویی  استفاده از قطعات سنگی مختلف در سفالساز نیز بدست آمده است.  اری چرخساز بوده و البته مقداری سفال دستاین گونه سفالی در منطقه بختی

های استان ی چسباننده امری رایج نبوده و کاربرد نداشته است. استفاده از سنگ آهک و کلسیت در ساختار سفالصورت پرکننده و مادهمورد مطالعه به

رایج  و  چهارمحال بسیار  استان فارس  به  نمونهبختیاری نسبت  از  بوده است. ساختار تعدادی  نوع ساخت سفال   تر  به  ها حالت جریانی نشان میدهد که 

اکسیژن  ها ارتباطی با ترکیب آنها ندارد و این حالت به شرایط ا کسیداسیون و احیا و میزان  ها و یا رنگ مختلف سفال ی سفالگردد. تغییر رنگ در بدنه برمی

ها و حتی دمای کوره برای تولید و ساخت تکنیک ساخت، ساختار سفالشود که نتایج آزمایش مشخص میبا توجه به  .شوددر زمان پخت سفال مربوط می

باشد، اما بایستی درنظر گرفت که  تواند اتفاقی  باشند. این حد از تشابه نمیبختیاری بسیار مشابه هم می   و  ی فارس و چهارمحالسفال لپویی در دو منطقه 

ر، در شمال استان فارس است و مطالعات آزمایشگاهی کها با هم متفاوت است. با توجه به این که منشأ سفال لپویی حوضهی رود    درصد ترکیبات نمونه

 . سازدوبختیاری را آشکار می های استان فارس و چهارمحال تشابه زیاد بین نمونه

های زاگارل اند براساس نتایج بررسیای که در زاگرس مرتفع )جنوب استان( برای حوزه گسترش فرهنگ لپویی درنظر گرفته بنابر اطلاعات موجود محدوده 

در بخش است، که  به کاستیو رضوانی  اشاره شد.  های مختلف  مطالعات  این  بررسیهای  نتایج  اولین درخصوص  نکته که جز  این  ذکر  با  زاگارل  های 

است  های منطقه مرتفع بختیاری بوده، باید اذعان داشت که برخی از نتایج آن نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادین است. لازم بذکر  پژوهش



 

 

هایی با ارتفاع زیاد و توان گفت: روش بررسی زاگارل مبتنی بر شناسایی محوطههای شاخص از منظر آنها پنهان ماند و با احتمال می بسیاری از محوطه 

محوطه تحت عنوان دوره    9ها که طبق اظهارات وی بررسی در این منطقه شتابزده و با عجله انجام شد تعداد  مشهود بوده است،چنانچه در خلال بررسی آن

محوطه استقراری از دوره مس سنگ جدید شناسایی گردید که در  15( نیز تعداد1389های رضوانی)استقراری مس سنگ جدید شناسایی شد. در بررسی

شدند. در برنامه    ها اثری از سفال شاخص لپویی بدست نیامده و صرفا براساس ابزارسنگی مکشوفه به این دوره استقراری منسوب بسیاری از این محوطه 

محوطه دارای سفال گونه لپویی  27( انجام شد، تعداد  1403بازنگری بررسی میدانی جنوب استان چهارمحال و بختیاری که در دو فصل توسط نگارنده )

درخصوص حوزه گسترش و نفوذ فرهنگ لپویی   های جدید لازم است در زمینه حوزه نفوذ فرهنگ لپویی تجدیدنظر شود.بودند. با وجود شناسایی محوطه 

بختیاری به غیر از شهرستان های بن، سامان و کوهرنگ، دیگر مناطق این پهنه جغرافیایی   ودر چهارمحال های حاصل از بررسی میدانی  باتوجه به یافته

و ترین حوزة نفوذ و گسترش فرهنگ لپویی  توان دشت های شهرکرد و فارسان را شمالیدارای شواهد مادی و فرهنگی دورة لپویی بوده و در واقع می

ترین منطقه استان یعنی لردگان، که حدفاصل و مرز با خوزستان است آثار و شواهد فرهنگ لپویی را مشاهده کنیم و با مطالعات جدید همچنین در جنوبی

 توان این قلمرو را نیز تا حدودات شمال خوزستان توسعه داد. در حوزه سیاسی خوزستان می

 

 منابع:

، پژوهشکده باستان شناسی  »بازنگری بررسی میدانی شهرستان های لردگان،خانمیرزا و فلارد،فصل اول«(  1403بابامیر،سعید، )

 کشور،تهران،)منتشرنشده(. 

های فرهنگی استقراری حاصل از  بررسی و تحلیل داده  «(. 1398)قاسمی ، محسن ، سعیدی هرسینی ، محمدرضا و چایچی امیرخیز؛ احمد 

 .7-25؛صص1398زمستان ، سال سوم ، 10شماره ، مجله مطالعات باستان شناسی پارسه؛   »کاوش تپه لپویی تل سیاه خان شنگولی

باستان   ی مل ش یهما   نی مجموعه مقالات سوم. »در حوزه رود کر  یی لپو  یسفالگر  یهاکارگاه «.  (  1396)وکل ، ابوذر ت، فضل الله ،    یبیحب

 .103-89انتشارات چهاردخت؛صص ، رجند یزرج آباد ، ب ی ، به کوشش حسن هاشم  ران یا  یشناس

مین همایش ملی  دو؛»ظروف سنگی تل شنگولی سیاه خان لپویی شیراز « (.1394 )شیرانی؛فریده و سرداری زارجی؛علیرضاحبیبی؛فضل الله؛ 

 . 38-23،صص1394آبان ،  باستان شناسی ایران

استان  ، اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری »بررسی باستان شناسی شهرستان لردگان،فصل اول «(،  1388رضوانی،حسن)

 چهارمحال و بختیاری)منتشرنشده(.

، اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان  »بررسی باستان شناسی شهرستان لردگان،فصل دوم«(،  1389رضوانی،حسن)

 چهارمحال و بختیاری)منتشرنشده(.



 

 

، اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان  »بررسی باستان شناسی شهرستان لردگان،فصل سوم«(،  1390رضوانی،حسن)

 چهارمحال و بختیاری)منتشرنشده(.

شمال   ، های رود کرران اسلامی در دره دوهای پیش از تاریخ تا  های جمعیتی فرهنگ الگوهای پراکندگی و نوسان « (. 1383) زیدی ، محسن ، 

 .(منتشر نشده)دانشگاه تهران؛   ، رشته باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ،؛پایان نامه کارشناسی ارشد »غربی فارس 

های  گزارش فصل اول کاوش تل خاری؛ به کوشش علی موسوی ، گزارش کاوش«  (.1397)سرداری زارچی ، علیرضا ، موسوی ، علی ، 

 .)منتشرنشده( بایگانی پژوهشکده باستان شناسی ،تهران،  »باستان شناسی محوطه جهانی پاسارگاد

،   »های چهارمحال و بختیاریفرهنگ لپویی و حوزه نفوذ آن در کوهستان «(.  1398علیرضازاده ، مهدی ، حیدریان ، محمود خسروزاده؛علیرضا)

 .، دانشگاه مازندران بابلسر مجموعه مقالات کنفرانس ملی باستان شناسی و تاریخ هنر

با شمال فارس   ی اریچهارمحال بخت یی سفال لبو  ی قی مطالعه تطب« (.1399) رضای ، محمود خسروزاده ، عل ان یدر ی ح ؛یمهد  ؛ ینوده رضازاده یعل

 . 1399ره دهم بهار  24  ؛شمارهرانیا  ی باستان شناس یهامجله پژوهش  ؛»ی بر اساس روش پتروگراف

های رود کر و ناحیه شمال غرب  شناسی در دره های باستان شناسی انسان گزارش توصیفی مقدماتی بررسی « (. 1376  )علیزاده ، عباس ،

 .)منتشر نشده(معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده باستان شناسی کشور ، تهران 1گزارش باستان شناسی  ؛ »مرودشت فارس 

  ، »های اولیه باستان و تشکیل حکومتمنشا نهادهای حکومتی در پیش از تاریخ فارس  . تل باکون؛ کوچ نشینی «.  (  1383  )علیزاده ، عباس ،

 .بنیاد پژوهشی پارسه ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری :ترجمه کوروش روستایی ، تهران 

نگاهی اجمالی بر تشابهات فرهنگی و حوزه پراکندگی  «. (1399 )قاسمی ، محسن ، سعیدی هرسینی ، محمدرضا و چایچی امیرخیز؛ احمد

-40، شوشتر؛صص فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران ؛ »های باستان شناختیلپویی فارس بر اساس یافته   فرهنگ گسترش و نفوذ 

62. 

رساله دکترا   ، »های فرهنگ لپویی ، بر اساس کاوش تل شنگولی) تپه لپویی( فارس مطالعه تحلیلی ویژگی «.  (  1399  ،)قاسمی ، محسن

 .(منتشر نشده)واحد علوم تحقیقات  ،دانشگاه آزاد اسلامی

  ، سال   مجله مطالعات باستان شناسی؛ »های چهارم و سوم پیش از میلاد تحولات فرهنگی شرق فارس در هزاره«(.  1399)منصوری ، مجید 

 239-227؛صص1399تابستان  ،  2شماره ، 12

فصلنامه علمی  ؛ » استقرارهای لپویی در محده تخت جمشید محوطه جلیان )گلیان( «(. 1400)میرزایی ، آزیتا ، سرداری زارچی ، علیرضا 

 .1400بهار  ، سال پنجم،  15؛ شماره  مطالعات باستان شناسی پارسه



 

 

ارشد باستان    ینامه کارشناس  انیپا ؛ »ی زاگرس جنوب ی فرهنگ ی در توال یی سفال لپو  ی گونه شناس ی و وارس  یبازنگر«.  (  1394  )نی، رام ی شمی

 واحد تهران مرکز) منتشرنشده(.  ی، دانشگاه آزاد اسلام   یشناس

 . (، جغرافیای استان چهارمحال و بختیاری 1397معاونت سنجش از دور و جغرافیا)

- Weeks, L. R.; Alizadeh, K.; Niakan, L.; Alamdari, K.; Khosrowzadeh, A. & Zeidi, M., 2009. “Excavations at 

Tol-e Nurabad, in D.T. Potts and K. Roustaei )eds.(, The Mamasani Archaeological Project Stage One: A report 

on the first two seasons of the ICAR—University of Sydney Joint Expedition to the Mamassani District, Fars 

Province, Iran”. Iranian Center for Archaeological Research, Tehran: Pp. 31-88 

- Weeks, L.; Alizadeh, A.; Niknami, L.; Alamdari, K.; Zeidi, M.; Khosrowzadeh, A. & McCall, B., )2006(. “The 

Neolithic settlement of Highland SW Iran: New Evidence From the Mamasani District”. IRAN. 44, Pp. 1-31 

11. Sumner, W.M. 1988a. Prelude to Proto-Elamite Anshan: The Lapui Phase. Iranica Antiqua XXIII: 23-43. 

Alden. J., (2013). “The Kur River Basin in the Proto-Elamite era – surface survey, settlement patterns, and the 

appearance of full-time transhumant pastoral nomadism”. Edited by Cameron Petrie, In: Ancient Iran and Its 

Neighbors: Local Developments and Long-Range Interactions in the Fourth Millennium BC, Oxford: British 

Institute of Persian Studies, Archaeological Monographs Series III. 

Blackman.J. 1989 Ceramic technology and problem of social evolution in southwest Iran,In Materials Issues in 

Art and Archaeology: Symposium held April 6-8, Reno, Nevada,U.S.A,(Eds. Sayre, E. V., Vandiver, P., Druzik, 

J. and Stevenson, C.), Materials Research SocietySymposium Proceedings Volume 123, Materials Research 

Society, Pittsburgh: 103-108. 

- Gotch, P., (1968). “A Survey of the Persepolis Plain and Shiraz Area”. IRAN, No. VI, Pp: 168-170. 

Cotch,P. 1968. A survey of the Persepolis plain and Shiraz Area ,Iran VI: 168-170. 

- Langsdorff, A. & McCown, D. E., (1942). Tall-i-Bakun A: Season of 1932, Oriental Institute Publications, LIX. 

University of Chicago Press, Chicago. 

Miroschedi,P.de. 1973-1974. Prospection Archeologiquns les valees de Fasa et de Darab (rapport preIiminaire), 

In proceedings of the 1st Annual Symposium on Archaeological Research in Iran, (Ed. Bagher zadeh,F.) ,. Iranian 

center for Archaeological research, Tehran: 1-7. 

- Petrie, C. A., (2013). “The Chalcolithic in Southern Iran”. Edited by D.T. Potts, In: Oxford Handbook on Ancient 

Iran, Oxford University Press, Pp: 120-158. 

- Potts, D. T. & Roustaei, K., (2006). The Mamasani Archaeological Project Stage One: A report on the first two 

seasons of the ICAR – University of Sydney Joint Expedition to the Mamasani District, Fars Province, Iran. 

Iranian Center for Archaeological Research, Tehran. 

- Sardari -Zarchi, A., (2013). “Northern Fars during 4th millennium BC: Cultural  Developments in Lapui Perio”. 

Edited by: Cameron Petrie, In: Ancient Iran and Its Neighbors: Local Developments and Long-Range Interactions 

in the Fourth Millennium BC, Oxford: British Institute of Persian Studies, Archaeological Monographs Series III. 



 

 

Summer, William M.1972.Cultural Development in the Kur River Basin, Iran. Unpublished doctoral thesis, 

University of Pennsylvania, Philadelphia.  

Sumner, W. M., (1986a). “Proto-Elamite Civilization in Fars”. In Gamdat Nasr: Period of Regional Style? (Eds. 

Finkbeiner, U. and Rollig, W.), Beihefte zom Tubinger Atlas des Vorderern Orients, 62, Ludwig Reichert, 

Wiesbaden, Pp: 199-211. 

-Sumner,W.M. 2003. Early Urban Life in Land of Anshan: Excavations at Tal-e Malyan in the Highlands of Iran. 

Philadelphia: University Museum Monograph 117. – 

-Vanden Berg, L. 1952. "Archaologische opzochingen in de Marv-Dasht valkte (Iran)", Jaarbericht Ex Orient Lux 

12: 211-220. 

Vanden Berghe, L., (1954). “Archaeologische navorsingen in de omstreken van Persepolis”. Jaarbericht Ex Orient 

Lux, No. 13, Pp: 394-408 

Zagarell, A, 1982, “The Prehistory of the Northeast Bakhtiyari Mountains, Iran: The Rise of a Highland Way of 

Life”. Beihefte zum Tubinger Atlas des Vorderen Orients, 42, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden. 

 

 

 


